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  واكاوي گفتمان سياسي دكتر پزشكيان:  

  محور به نشانگرهاي گفتماني نگاهي پيكره 

  

 :چكيده

دهي استدلال و  دهي انسجام متن، جهت عنوان واحدهاي زباني كوچك اما پركاركرد نقشي اساسي در شكلنشانگرهاي گفتماني به 

نشانگر گفتماني    ده محور و شناختي به بررسي  كنند. اين پژوهش با رويكردي پيكره مديريت روابط قدرت در گفتمان سياسي ايفا مي

پردازد. پيكره مي  ١٤٠٤تا مرداد    ١٤٠٠هاي دكتر مسعود پزشكيان در بازه زماني فروردين  ها و مصاحبهها، مناظره منتخب در سخنراني

هاي عمومي است كه به  اي و نشستوگوهاي رسانه هاي انتخاباتي، گفت هايي از مجالس رسمي، مناظره زباني اين مطالعه شامل داده 

دايك، ؛ ون ١٩٩٥ها بر اساس چارچوب تحليل انتقادي گفتمان (فركلاف، ه اند. تحليل دادگيري هدفمند گردآوري شده روش نمونه 

گيري از نشانگرهايي  دهد كه پزشكيان با بهره ها نشان ميشناسي شناختي انجام شده است. يافتههاي زبان ) و با تلفيق ديدگاه ٢٠٠٨

مسائل، ترسيم مرزهاي ايدئولوژيك و تقويت    تنظيم» ضمن ايجاد انسجام و پيشبرد تعامل، به  اگرهمچون «اما»، «البته»، «در واقع» و « 

توليد قدرت در سطح    و  ايجادپردازد. اين نشانگرها علاوه بر كاركردهاي زباني ابزارهايي براي  مشروعيت مواضع سياسي خود مي

تواند در تحليل گفتمان  يروند. نتايج اين پژوهش ضمن گسترش ادبيات موجود در زمينه پيوند زبان و سياست مشمار ميگفتمان به 

 .هاي سياسي و ديپلماتيك به كار رودهاي استراتژيك در بافترهبران سياسي و طراحي پيام 

زبان :هاكليدواژه گفتمان،  انتقادي  تحليل  سياسي،  گفتمان  گفتماني،  تحليل  نشانگر  پزشكيان،  مسعود  دكتر  شناختي،  شناسي 

 محور پيكره 

 مقدمه .١

ف،  ١(فركلابخشي به قدرت استو مشروعيت   ايجاداي براي  تنها ابزاري براي انتقال اطلاعات بلكه عرصه زبان نه 

توانند افكار عمومي را شكل دهند،  ها و ساختارهاي زباني مي در بافت سياسي واژه    .)٢٠٠٨،  ٢دايك ؛ ون١٩٩٥

بازتعريف كنند و دستور كار سياسي را هدايت نمايندهويت  از اين   .  )٢٠٠٢،  3(چيلتون و شافنر هاي جمعي را 

سياست زبان  تحليل  جنبه  منظر،  بررسي  مطالعه مداران صرفاً  بلكه  نيست،  واژگاني  يا  نحوي  بر  هاي  اي چندلايه 

هايي  اي از روابط اجتماعي، ايدئولوژيك و نهادي است. در ايران فضاي سياسي معاصر شاهد ظهور گفتمانشبكه

زمينه با  تعامل  در  هر يك  است كه  گرفته متنوع  تاريخي شكل  و  اجتماعي  نمونه هاي  از  يكي  برجسته اند.    هاي 

ارزش  به  ارجاع  انتقادي،  از صراحت  است كه تركيبي  پزشكيان  مسعود  بر  گفتمان دكتر  تاكيد  و  هاي اخلاقي، 

 .دهدشفافيت و عدالت را ارائه مي 

 
1- Fairclough 
2 - van Dijk 
3- Chilton& Schäffner  
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عناصري هستند كه در ظاهر نقش معنايي مستقل ندارند، اما در عمل، سازوكارهاي كليدي   4ينشانگرهاي گفتمان

  . )١٩٨٧: شيفرين  ١٩٩٩را فراهم ميكنند (فريسر  دهي استدلال و مديريت تعامل را در گفتمان  بخشي، جهت  انسجام

گيري، تأكيد يا تعديل را به شنونده القا كنند و از اين طريق مسير توانند روابط علّي، تضاد، نتيجهاين عناصر مي 

به  گاهي  نشانگرها  اين  سياسي،  گفتمان  در  نمايند.  هدايت  را  پيام  براي  تفسير  استراتژيك  ابزارهاي  عنوان 

  . )٢٠١3كنند (اجمر،  ميهاي معنايي خاص عمل تأثيرگذاري بر ادراك مخاطب و ايجاد چارچوب 

هاي گسترده و واقعي از متون گفتاري يا نوشتاري، امكان مشاهده الگوهاي  كردن داده محور با فراهم تحليل پيكره

در كنار  .  )١٩٩٩(بيبر، جانسون، ليچ، كنراد، فينگن،  آوردمي   فراهم  را  نشانگرها  كيفي-تكرارشونده و بررسي كمي

دهنده ساختارهاي مفهومي و فرايندهاي ذهني  شناسي شناختي بر اين فرض استوار است كه زبان بازتاب زبان   آن

تواند نشان  ويژه در حوزه گفتمان سياسي، ميبه    تركيب اين دو رويكرد).  ٢٠٠٦است (ايوانز و گرين،  گوينده  

براي سازمان  دهد كه چگونه سياست  زباني  از منابع  استدلال مداران  مسائل و هدايت    تنظيم چارچوب  ،هادهي 

 .كنندهاي شنوندگان استفاده مي برداشت

مدار با سابقه وزارت و نمايندگي مجلس، جايگاهي    عنوان پزشك، استاد دانشگاه و سياست مسعود پزشكيان به 

دوره  در  او  دارد.  ايران  سياسي  فضاي  در  به متمايز  چه  مختلف  رقابت هاي  در  چه  و  مجلس  نماينده  هاي  عنوان 

). ١٤٠3انتخاباتي، گفتماني مبتني بر صداقت، انتقاد از فساد، و تاكيد بر شفافيت ارائه كرده است (خبرگزاري ايرنا،  

كه تركيبي از نشانگرهاي همدلانه («ببينيد»، «اجازه بدهيد»)    ، لحن و استراتژي زباني وي١٤٠3در جريان انتخابات  

اعتماد  جلب  و  رقبا  از  خود  تمايز  براي  ابزاري  به  بود،  كه»)  است  حالي  در  «اين  («اما»،  انتقادي  نشانگرهاي  و 

 ) ٢٠٠٥(ون دايك، دهندگان تبديل شدرأي 

،  محمدي و رحيمي؛ صادقي و  ١٤٠١هاي متعدد در زمينه تحليل گفتمان سياسي در ايران (رفيعي،  با وجود پژوهش 

مدار ايراني   محور و شناختي نشانگرهاي گفتماني در سخنان يك سياستاي به تحليل پيكره)، كمتر مطالعه١3٩٩

به  انتقادي و سازنده است،  معاصر پرداخته است. اين خلأ  زبان  از  تلفيقي  در مورد پزشكيان كه گفتمانش  ويژه 

نشانگر گفتماني پركاربرد در پيكره    ده كند. مقاله حاضر با تمركز بر  ضرورت انجام پژوهشي جامع را دوچندان مي 

 .كوشد ابعاد زباني و شناختي معماري گفتمان سياسي وي را آشكار سازدهاي پزشكيان، ميها و مصاحبه سخنراني

ابتدا   شود. بندي مي نشانگر گفتماني پركاربرد در گفتمان سياسي پزشكيان شناسايي و طبقه   ده در اين پژوهش، 

بافت در  نشانگرها  اين  سياسي  و  شناختي  زباني،  موقعيتسپس كاركردهاي  از جمله  مختلف  هاي رسمي،  هاي 

بندي    گيرد. در نهايت، نقش اين نشانگرها در توليد قدرت و چارچوباي، مورد تحليل قرار مي انتخاباتي و رسانه 

 
4 - discourse markers 
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شد خواهد  تبيين  سياسي  اساس  .مسائل  اين  عبارت پرسش     بر  تحقيق  اصلي  از هاي  نشانگرهاي  مهم   :اند  ترين 

دهي به  اين نشانگرها چگونه در شكل   روند؟ گفتماني مورد استفاده پزشكيان كدامند و با چه بسامدي به كار مي 

  - چه پيوندي ميان انتخاب اين نشانگرها و اهداف سياسي  كنند؟آفريني ميبندي مسائل نقشها و چارچوب استدلال 

  دارد؟  وجود وي ايدئولوژيك 

 مباني نظري و اثبات وجود گفتمان . ١.١

 ل،يسطح تحل  ،يدر تمركز اصل   يقابل توجه   ي هاتفاوت  ي اسيو علوم س  يشناسمفهوم گفتمان در زبان  

گفتمان بر ساختار و كاربرد زبان در متون و    ،يشناسو كاربرد دارد. در زبان  يديكل پردازان ه يرابطه با قدرت، نظر 

در   شتر يو ب  ،يمتننيو روابط ب  يوستگيپ  ،ينمانند انسجام مت  ييهابر جنبه  ديمتمركز است، با تأك  يتعاملات كلام

گفتمان   ،ياسي. در مقابل، در علوم س) ٢٠٢١(پالتريج،  شوديم  يجملات و مكالمات، بررس  ليتحل  يعنيسطح خرد،  

و    دهندي را شكل م  يو اجتماع   ي اسيس  يهات ياشاره دارد كه واقع  يي هات يباورها و روا  ها،ده ي از ا  ي ابه مجموعه 

كلان،   سطح  ا  يجمع  يهات يهو  درت،ق  ي ساختارها  ي عنيدر  و  شودي م  ليتحل  ها،ي دئولوژ يو  (هورات 

مانند آنچه در    ،يقدرت در تعاملات زبان   ي به بررس  يشناس. از منظر رابطه با قدرت، زبان )٢٠٠٠استاوراكاكيس،  

انتقاد  ليتحل علوم س  يدر حال   پردازد،يم  شود،يم   دهيد  يگفتمان  ابزار   ياسيكه  را    ا ي  ديبازتول  يبرا   يگفتمان 

شامل   يشناسدر زبان   يد يكل  پردازان ه ي. نظر)١٩٨٥(لاكلاو و موفه،  داندي م  قدرت   يبه ساختارها   يبخشتيمشروع

انتقاد  يمتن  ليهستند كه بر تحل  ك يدافركلاف و ون   ،يديهال كه در علوم    يتمركز دارند، در حال  يو گفتمان 

كاربرد    ت، ياند. در نهابرجسته   يدانش و هژمون ،  مانند قدرت  ي ميبر مفاه  د يفوكو، لاكلاو و موفه با تأك  ،ياسيس

، در  )٢٠١٤(جي،    معطوف است  يها از منظر زبانمتون، مكالمات و رسانه  ليبه تحل  شتريب  يشناسدر زبان  نگفتما

س  يحال علوم  در  برا  ،ياسيكه  ا   ياسيس  يهاي سازت يهو  ها،ي گذار استيس  يبررس   يگفتمان    ي هاي دئولوژ يو 

م  ياجتماع مي   .)١٩٩3(ون دايك،    رودي به كار  نشان  رويكردها  تفاوت در  در هر  همين  دهد كه نخستين گام 

دهند و نه  هاي پژوهش واقعاً يك «گفتمان» منسجم را شكل مي پژوهش گفتماني، تعيين اين نكته است كه داده 

شناسي معتبر خواهد  اي از متون يا اظهارات فردي؛ چرا كه بدون اين تمايز، نتايج تحليل نه در زبانصرفاً مجموعه 

  .بود و نه در علوم سياسي 

) گفتمان تنها متن نوشتاري يا  ١٩٩٥،  ١٩٩٢از ديد فركلاف ( براساس چارچوب تحليل انتقادي گفتمان    

) فرايندهاي توليد و تفسير متن (عمل ٢هاي زباني متن، () ويژگي١پيوسته دارد: (هم گفتاري نيست، بلكه سه بُعد به 

) نيز گفتمان سياسي را كنشي  ١٩٩3دايك (يابد. ون تاريخي كه در آن متن معنا مي-) بستر اجتماعي 3گفتماني) و (

با تكيه بر اين چارچوب،    .شودكار گرفته ميداند كه در آن زبان براي اعمال و بازتوليد قدرت و ايدئولوژي به مي

هاي دكتر مسعود پزشكيان در بازة زماني فروردين  ها و مصاحبهها، مناظره توان نشان داد كه مجموعه سخنرانيمي

  هاي لازم براي يك گفتمان سياسي است.  واجد تمامي شاخص  ١٤٠٤تا مرداد  ١٤٠٠
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داده    زباني،  نظر  از  تم نخست،  و  دروني  انسجام  داراي  تكرارشونده ها  گفتماني  هاي  نشانگرهاي  و  اند 

همچون «اما»، «البته»، «در واقع» و «اگر» در آنها به فراواني حضور دارد. اين عناصر كوچك زباني پيونددهنده،  

د  دهند تعامل را مديريت كنعلاوه بر ايجاد انسجام متني، مسير استدلال را هدايت كرده و به سخنران امكان مي 

  ) ١٩٩٩(فريسر، 

بخشي  دهد كه پزشكيان از اين نشانگرها براي مشروعيتدوم، تحليل انتقاديِ محتواي اين متون نشان مي   

گونه كند. چنين كاركردي همان مرزهاي ايدئولوژيك و تقويت هويت سياسي خود استفاده مي   كيمبه مواضع، تح 

 .سازددهد زبان را به ابزار اعمال قدرت نمادين بدل مي ) توضيح مي٢٠٠٨دايك (كه ون

آمده    پديد  مشخصي  تاريخي  و  اجتماعي  بستر  در  متون  اين  رقابتدوره   ،اندسوم،  از  سرشار  هاي  اي 

اي به سخنان پزشكيان بُعد اجتماعي  انتخاباتي، تغيير دولت و مناقشات ايدئولوژيك. اين بافت متكثر سياسي و رسانه 

  ). ١٩٩٥(فركلاف،  دهد كه شرط اساسي تحقق گفتمان استو كنشي مي 

اي، و  چهارم، پيكره پژوهش حاضر فقط شامل متون خام نيست، بلكه فرآيندهاي توليد، بازتاب رسانه   

بدين  است.  آن  از  بخشي  نيز  مخاطبان  عمل واكنش  و  گفتماني،  عمل  متن،  ـ  فركلاف  مدل  سه سطح  ترتيب، 

  .روشني در اين مجموعه تحقق يافته استاجتماعي ـ به 

ها و مواضع  هاي تحليل انتقادي گفتمان نتيجه گرفت كه سخنرانيتوان با اتكا به نظريه بر اين اساس، مي    

سياسي دكتر مسعود پزشكيان مصداق يك گفتمان سياسي منسجم است؛ گفتماني كه از طريق سازوكارهاي زباني  

بازتوليد مي و نشانه و  بازنمايي  ايدئولوژي را  و  نظام   .كندشناختي، قدرت  اين گفتمان در استفاده  از  انسجام  مند 

طور همزمان دو كاركرد شناختي آشكار است كه بهنشانگرهاي زباني، سازوكارهاي استدلالي، و الگوهاي نشانه 

مي  دنبال  را  بازتعريف  اصلي  تضادسازي،  از طريق  زباني  ايدئولوژي در سطح  و  بازنمايي قدرت  كنند: نخست، 

اي علّي؛ دوم، بازتوليد اين روابط در سطح اجتماعي از رهگذر هدايت ادراك مخاطبان، همفاهيم و تثبيت روايت 

مثابه ابزار  هاي احتمالي. بدين ترتيب، گفتمان پزشكيان نه تنها بهسازي مواضع سياسي و مديريت تعارض مشروع

سياسي، سازمانارتباطي عمل مي  هويت  تثبيت  براي  به سازوكاري  بلكه  بازتوليد ساختارهاي  كند،  و  معنا  دهي 

 .شودقدرت در بافت اجتماعي بدل مي
 

 پيشينه پژوهش  .٢

 المللي درباره نشانگرهاي گفتماني در گفتمان سياسي مطالعات بين  .٢.١

بين داده تحقيقات  نشان  بازتوليد المللي  و  برداشت مخاطب  حياتي در هدايت  نشانگرهاي گفتماني نقش  اند كه 

دارند به  ).  ١٩٨٧: شيفرين  ١٩٩٩(فريسر   قدرت  عناصر كوچك زباني  اين  سياسي،  گفتمان  ابزارهاي  در  عنوان 
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ل دهند (اجمر، توانند تضادها، تأكيدها، علل و نتايج و روابط اجتماعي را شككنند كه مياستراتژيك عمل مي 

 .)١٩٩٩بيبر و همكاران،  ؛٢٠١3

انتخاب و چينش  نشان داده است كه سياست    ٥) در چارچوب تحليل انتقادي گفتمان١٩٩٥فركلاف ( مداران با 

مي  برقرار  را  سخنراني  انسجام  تنها  نه  نشانگرها  به خاص  را  خود  پيام  بلكه  چارچوب  كنند  در  ناخودآگاه  طور 

) نيز تأكيد كرده است كه نشانگرهاي گفتماني در گفتمان  ٢٠٠٨دايك (دهند. ونايدئولوژيك خاصي قرار مي 

وسيله  جهت سياسي  و  اطلاعات  جريان  كنترل  براي  برداشت اي  به  به دهي  عمومي  سخنراني هاي  در  هاي  ويژه 

 .هستند  ها انتخاباتي و مناظره

نظريه  اين  نيز  متعددي  تجربي  كرده مطالعات  تأييد  را  مثال،  ها  براي  (  اند.  كه  )  ٢٠٠٢بلكمور  است  داده  نشان 

امر   ٧يا تقويتي ٦تعديل كننده  توانند نقشنشانگرهاي گفتماني مي اين  باشند و  در گفتمان سياستمداران داشته 

هاي رهبران  اي درباره سخنراني در مطالعه)  ٢٠١٠همچنين فركلاف ( مي گذارد.مستقيماً بر ادراك مخاطب اثر  

به  گفتماني  نشانگرهاي  انتخاب  كه  است  كرده  تأكيد  آمريكايي  و  موقعيتبريتانيايي  در  يا  ويژه  بحراني  هاي 

مي مناظره كنداي  تقويت  را  سخنران  سياسي  مشروعيت  نشانگرها    .تواند  اين  شناختي  نقش  به  ديگر  تحقيقات 

كنند بلكه نشان دادند كه نشانگرهاي گفتماني نه تنها انسجام متن را برقرار مي ) ٢٠٠٦. ايوانز و گرين ( اندپرداخته

طور ناخودآگاه چارچوب استدلال و پيام  طوري كه شنونده به كنند، بهپردازش شناختي مخاطب را نيز هدايت مي 

تحقيقاتي (كاپ،    اند ماننداي و شناختي را به كار گرفته ق تحليل پيكره پذيرد. در اين راستا، مطالعاتي كه تلفيرا مي 

است  )  ٢٠١٧ شده  براي درك  كه  انجام  نشانگرها  از  استفاده  بسامد  و  تكرارشونده  الگوهاي  بررسي  اهميت  بر 

هاي كمي و كيفي درباره گفتمان سياسي  در ايران، پژوهش   .اندمداران تأكيد كرده   هاي زباني سياستاستراتژي 

سخنراني  محتواي  تحليل  به  رسانهعمدتاً  مناظره ها،  و  پرداختهها  انتخاباتي  (رفيعي،  هاي  و  ١٤٠١اند  صادقي  ؛ 

ها نشان يافته اما  ). هرچند تعداد مطالعات اختصاصي درباره نشانگرهاي گفتماني محدود است،  ١3٩٩همكاران،  

د انسجام، تأكيد بر ايدئولوژي خود، و بازتوليد مشروعيت  مداران ايراني از اين عناصر براي ايجادهد كه سياست مي

مدار ايراني نشان داد  هاي انتخاباتي چند سياست) در بررسي سخنراني ١٤٠١رفيعي (  براي نمونه  .كننداستفاده مي

به  «ببينيد»  و  واقع»  «در  «البته»،  «اما»،  مانند  نشانگرهايي  استدلال كه  هدايت  براي  مكرر  پيشطور  و  از  ها  گيري 

مي چالش استفاده  مخاطب  احتمالي  (هاي  همكاران  و  صادقي  نشانگرهاي  ١3٩٩شوند.  كه  كردند  تأكيد  نيز   (

هاي انتخاباتي ايران ابزارهايي براي ترسيم مرزهاي ايدئولوژيك و ايجاد تفاوت با رقباي سياسي  گفتماني در مناظره 

محور و تحليل شناختي تأكيد كرده و نشان رويكرد پيكره  ) بر تلفيق١3٩٨همچنين، مطالعاتي مانند حسيني (  .هستند

 
5 - Critical Discourse Analysis 
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هاي  تري از استراتژي تواند تصوير روشنداده است كه بررسي بسامد و الگوي استفاده از نشانگرهاي گفتماني مي

هاي رسمي  هاي كوتاه يا سخنراني ها عمدتاً محدود به نمونهمداران ارائه دهد. با اين حال، اين پژوهش زباني سياست 

موجود، پژوهش حاضر    با توجه به خلأ  . لذا  اندپرداخته   شناختي-اياند و كمتر به تحليل جامع و تركيبي پيكرهبوده 

 هاي دكتر مسعود پزشكيان، سه ويژگي نوآورانه داردها و مصاحبه نشانگر گفتماني در سخنراني ده  با تمركز بر  

  ي ها در بازه زمانها و مصاحبهمناظره   ها،ي از سخنران  ياگسترده   يهادارد و داده   محوركره يپ  يكرديپژوهش رو   نيا:

متمركز است و نحوه   ي اسسيو    يشناخت  يهاآن بر جنبه  لي. تحلكندي م  يگردآور  ١٤٠٤تا مرداد      ١٤٠٠  نيفرورد

شناخت  يگفتمان  ي نشانگرها  يرگذاريتأث پردازش  ب  يبر  و  س  ديازتولمخاطب  بررس   ياس يقدرت  . كندي م  يرا 

نشانگرها در    ن يمنحصر به فرد از كاربرد ا   يانمونه   ،ي رانيمعاصر ا  مدار است يس  كي سخنان  با تمركز بر    ن،يهمچن

انتخابات  ي احرفه   ،ياخلاق  يهاي ژگ يكه و  يگفتمان م  يو  م   زد،يآمي را درهم  ها پژوهش  اين ويژگي   .دهدي ارائه 

هايي با ارزش كاربردي و نظري در تحليل گفتمان حاضر را از مطالعات پيشين متمايز كرده و امكان ارائه يافته 

  .آوردسياسي ايران فراهم مي 

 پژوهش  روش  .٣

  رويكرد پژوهش  .٣.١

شده تكميل  ) و٢٠٠٨ون دايك (    و  )١٩٩٥بر اساس مدل فركلاف ( اين مطالعه در چارچوب تحليل گفتمان انتقادي  

   ٨محور انجام شده است. روش كار تركيبي از تحليل پيكره  )٢٠٠٦  ( ايوانز و گرين  كاركردي-با ديدگاه شناختي

الگوهاي آماري كاربرد نشانگرها شناسايي شود و هم نقش شناختي   شناختي-و تحليل كيفي تا هم   بوده است 

 .گردد بررسي هامصاحبه  و هاسخنراني بافت در  هاآن سياسيو

 ها گردآوري داده .٣.٢

دكتر    يانتخابات  ي هاياند: نخست، سخنران شده   ي متن است كه از سه منبع گردآور  ٤٧پژوهش شامل    ن يا   كرهيپ

  يونيز يتلو  يهامتن از مصاحبه  ٢١كامل؛ دوم،    ليفا  ١٠شامل    ١٤٠3  يجمهور   استيدر دوره انتخابات ر   انيپزشك

و    يرسم يهايمتن از سخنران  ١٦؛ و سوم،  ١٤٠٤تا    ١٤٠٠  يدر بازه زمان   يو خصوص  يمل   يهابا رسانه   ييو يو راد

در مجموع    كرهيپ  ن ي. اياسلام   يمجلس شورا   يهاو نشست  يپزشك  يهاش يهما  ،يدر مجامع دانشگاه   يررسميغ

  .رديگي را در بر م ١٠جمله  ٤٠٠٦و  ٩واژه  ٠٠٠١٦٥حدود 
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 انتخاب نشانگرهاي گفتماني  .٣.٣

نشانگر گفتماني پركاربرد انتخاب    دهو بررسي اوليه پيكره،   )  ١٩٨٧: شيفرين  ١٩٩٩(فريسر  بر اساس منابع نظري

انسجام  يا مقابله   شد كه در گفتمان دكتر پزشكيان نقش  تأكيدگذار، توضيحي  نشانگرها  بخش،  اي داشتند. اين 

  :اند ازعبارت 

  و نقش غالب آنها در گفتمان سياسي  نشانگر گفتماني پركاربرد : ده ١جدول 

  ي اس ينقش غالب در گفتمان س  ي نشانگر گفتمان  ف يرد
  طيشرا اي هادگاهيتفاوت د يسازتضاد و برجسته جاديا  اما  1

  ي مخاطب عموم  يمفهوم برا يسازو شفاف  يسازساده  يعني  2

  ي اصل ريبازگشت به مس يبرا ي ررسميغ يبندجمع ايبه بحث   ي بخشخاتمه   هر حال  به  3

  است يس ايادعا  كي كردن ملموس يبرا ي نينمونه ع ارائه  مثلا  4

  ي اسيس ليدر تحل ي چارچوب علّ تيعلت و تقو انيب  چون   5

  ندهيآ يبرا يوسازيو سنار  ي فرض طيشرا انيب  اگر  6

  يكاهش واكنش منف يكردن گزاره برانرم  اي ليتعد  البته   7

  ي استيس يريگجهيو انتقال به نت  ي منطق استنتاج  نيبنابرا  8

  حال  ايگذشته  ماتيتصم ي عمل يامدهايپ يسازبرجسته  جه ينت در  9

  پنهان در پسِ گفتار تيواقع يافشا اي حيتصح   واقع  در  10

  

    ابزارها و مراحل تحليل .٣.٤

داده  استخراج  مرحله  فايل در  همه  نرم ها،  از  استفاده  با  تصويري  و  صوتي   و     Otter.aiافزارهاي  هاي 

ParsTranscriber  گذاري نشانگرها  صورت دستي ويرايش شدند. در گام بعد، برچسببه متن تبديل و سپس به

هاي نشانگرها استخراج و كدگذاري شدند.  انجام گرفت و همه نمونه AntConc 4.0 افزار گيري از نرم با بهره 

-تحليل كمي شامل محاسبه بسامد و توزيع نسبي اين نشانگرها در كل پيكره بود، در حالي كه در تحليل كيفي

 بازتوليد   و  پيام  سازيبرجسته  استدلال،  ساختار  در  نشانگر  هر  نقش  فرابافتي،  و  ايجمله  بافت  بررسي  با  ياسي،س

  گفتمان   تحليل  حوزه  در  دوم   پژوهشگر  يك   توسط  پيكره  از  ٪ ٢٠براي اطمينان از اعتبار،  بعلاوه،    .شد  تحليل   قدرت

دهنده پايايي بالا در  بود كه نشان ٨٧/٠برابر با   (Cohen’s Kappa) كدگذاران  بين  توافق   ضريب .  شد  بازبيني

 .بندي نشانگرها استشناسايي و طبقه 

  تحليل نشانگرهاي گفتماني  .٤
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ارائه  نسبي  جدول  توزيع  و  بسامد  پيكره   دهشده  در  را كه  كليدي  گفتماني  سخنراني نشانگر  از  متشكل  و  اي  ها 

استخراج شده مصاحبه نشان ميهاي دكتر پزشكيان  اساس داده اند،  بر  بسامد  دهد.  با  «اما»  نشانگر  مورد    ١٩٦ها، 

هاي استدلالي  درصد) بيشترين كاربرد را دارد كه بيانگر نقش محوري آن در ساختاردهي تضادها و چرخش   ١٧.٤(

هاي  درصد) در رتبه   ١3.٥درصد) و «در واقع» (  ١٤.٩در گفتمان سياسي ايشان است. پس از آن، نشانگرهاي «يعني» (

گيرند. در سازي مواضع سياسي مورد استفاده قرار مي بعدي قرار دارند كه معمولاً براي بازتعريف مفاهيم و شفاف 

) حال»  هر  «به  چون  نشانگرهايي  (  3.٨مقابل،  «مثلاً»  و  در    ٤.٩درصد)  بيشتر  و  دارند  را  بسامد  درصد) كمترين 

هاي مختلف  گيري غيرمستقيم، پيوندي بين بخش كوشد با مثال يا نتيجهشوند كه سخنران مي هايي ديده مي موقعيت

  .بحث ايجاد كند

  نشانگر گفتماني كليدي  دهبسامد و توزيع نسبي   : ٢جدول

  (%)  ينسب ع ي توز  بسامد  ينشانگر گفتمان  ف ي رد 
  ١٧.٤  ١٩٦  اما  ١

  ١٤.٩  ١٦٨  ي عني  ٢

  ١3.٥  ١٥٢  در واقع   3

  ١١.3  ١٢٧  ن يبنابرا  ٤

  ٩.٧  ١٠٩  جه يدر نت  ٥

  ٩.٠٠  ١٠١  چون  ٦

  ٨.٢  ٩٢  اگر  ٧

  ٧.3  ٨٢  البته   ٨

  ٤.٩  ٥٥  مثلا  ٩

  3.٨  ٤٤  به هر حال   ١٠

  ١٠٠  ١١٢٦    جمع 
  

رويكرد   الگوي  بسامدي،  توزيع  مي   گفتارياين  آشكار  را  شامل  سازدپزشكيان  تضادسازي   كه  بر  تمركز 

باشد  استدلاليو    شده، بازتعريف مفهومي و هدايت شنونده از طريق ساختارهاي توضيحيكنترل   همچنين.  مي 

  سخنران   كه   دهدمي   نشان)  درصد٩.٧(  نتيجه»  «در   و)  درصد١١.3(  «بنابراين»  مانند   استنتاجي  نشانگرهاي   بالاي  بسامد

  اطمينان   و  انسجام  حس  مخاطب  به  و  دهد  ارائه  روشن  منطقي  چارچوب  با  را  خود  هايگيرينتيجه   دارد  تلاش  غالباً

  آن  در  كه  باشد  معنا»  طريق  از  «قدرت  راهبرد از اينشانه  تواندمي   الگو  اين  انتقادي،  گفتمان  تحليل  منظر  از.  بدهد

در ادامه    .هاست  بخشي به ديدگاه   اي براي تثبيت موقعيت سياسي و مشروعيته وسيلهبلك    ارتباط  ابزار  فقط  نه  زبان

 .به تحليل نشانگرهاي گفتماني خواهيم پرداخت



9 
 

  »نشانگر «اما .٤.١

: ١٩٩٩(فريسر  است كه براي معرفي تضاد معنايي يا تغيير جهت استدلال    ١١تضاد و تقابليك نشانگر گفتماني  »اما«

كار به )١٩٧٦هاليدي و حسن، :  ٢٠٠٩(فريسر، براي برقراري تقابل بين دو گزاره يا ديدگاه به يا   ) ١٩٨٧شيفرين 

شود براي طرح ديدگاهي متضاد يا محدودكننده استفاده مي   عبارتنشانگر معمولاً پس از بيان يك   مي رود. اين

ها را  تنها اختلاف بين ايده نه همچنين اين نشانگر   .و در گفتمان سياسي نقش مهمي در ايجاد چرخش معنايي دارد

پيچيدگي و چندبعدي بودن موضوع را به مخاطب منتقل    كه دهد  مي   را  امكان اين  بلكه به گوينده      دهدنشان مي 

 ) ٢٠٢٤د (آيدين، كن

 :)١٤٠3 ، فرارو( ١مثال 

اين كار بدون شفافيت و پاسخگويي ممكن   اماما بايد مشكلات اقتصادي را با اصلاح ساختار حل كنيم، «

 » .نيست

 :)١٤٠٢ انصاف نيوز،( ٢مثال 

  » .است هنوز عدالت در دسترسي رعايت نشده  اماهاي خوبي داشتيم، در حوزه بهداشت پيشرفت«

 در  شود. اواستفاده مي   ١٢گفتمان  تنظيم  چارچوبباز  عنوان ابزاري براي  «اما» معمولاً به   در گفتمان دكتر پزشكيان

سپس با «اما» پيام اصلي    همراه كند  با خود  كند تا مخاطب رابيان مي را  پذيرفتني   عبارتابتدا يك موضع كلي يا 

مخاطب به بخش پس از    ١3سازد. اين تكنيك از نظر شناختي باعث افزايش توجه انتخابي يا نقد خود را برجسته مي 

  ) ٢٠١٥(ساندرز و اسپورن،   شود«اما» مي 

  است   هدهد كه يك تغيير مسير فكري يا تعديل معنايي  رخ داد مي   اين علامت رااز منظر شناختي «اما» به شنونده  

 رد.  )  ١٩٩٩(شوروپ،  د  شود مخاطب براي بازبيني يا ارزيابي مجدد اطلاعات آماده شواين نشانگر باعث مي   و  

با اين نشانگر    پزشكيانرود.  گفتمان سياسي پزشكيان «اما» اغلب براي نمايش تعادل و عقلانيت سياسي به كار مي 

  و  كندها، يا نقدها و مواضع خود را به شكلي متوازن بيان مي حلها و اهداف، مشكلات و راه تضاد بين محدوديت 

«اما» در    همچنين   .بعدي بودن فاصله بگيرد و وجهه عقلاني پيدا كندشود پيام او از تك اين كاركرد باعث مي 

اي كه بتواند بدون  گونه معمولاً ابزاري براي بيان مواضع به شكلي ظريف و چندلايه است؛ به صحبتهاي پزشكيان  

ابل آشكار با فرد يا گروه خاص نقدي غيرمستقيم بر ساختار يا مديريت موجود وارد كند. او با استفاده  ورود به تق

 
11 -Contrastive/Concessive Discourse Marker 
12 - Reframing 
13 - Selective Attention 
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دهد كه  هاي بديلي ارائه مي از اين واژه پس از پذيرش بخشي از واقعيت يا وضعيت موجود راهكارها و ديدگاه 

  بر   علاوه   رويكرد   اين.  كندمي   پرهيز  قاطعهاي  وگوي دوجانبه ايجاد كرده و از اتخاذ موضع فضايي براي گفت 

با  د  را  او  بينيواقع   و  پذيريانعطاف   گوينده  اعتبار  به  خدشه  بدون  تضادها  و  هاتفاوت  كردن  برجسته ر مواجهه 

نشان ميمحدوديت نهايت، مخاطب را براي پذيرش مواضع اصلاح ها  (وانگ،  سازدنه آماده مي ياگرادهد و در 

٢٠٢٢(  . 

انتخاباتيبه اما اين كار    عنوان نمونه در مناظره  جمله «ما بايد مشكلات اقتصادي را با اصلاح ساختار حل كنيم، 

عنوان  «اما» شفافيت را به كلمه  بدون شفافيت ممكن نيست» هم بر لزوم اصلاح ساختار تأكيد دارد و هم از طريق  

شود كه پيام اصلي (لزوم شفافيت) در ذهن مخاطب  كند. اين استفاده هوشمندانه باعث ميمعرفي مي   مهمشرط  پيش

او با اين نشانگر، ابتدا فضاي همدلي ايجاد كرده سپس با چرخش معنايي قدرت    .تر از پيام اوليه باقي بماندبرجسته

اين    و  شوددوم منتقل ميجمله    اول به  جملهاز    ١٤يي به اين معنا كه مرجعيت معنا   .كندتوزيع مي   را در روايت خود

در گفتمان   ه به علاو   .كندانتقال، مخاطب را از توافق با يك ديدگاه عمومي به پذيرش موضع خاص او هدايت مي 

تواند هم انتقادات و  مي    پزشكيان «اما» نقش ابزار استراتژيك كنترل روايت را دارد. او با استفاده از اين نشانگر 

اين نشانگر نشان   ).  ٢٠٠٨(ون دايك،  ها را بپذيرد و هم پيام خود را به شكل مثبت و مشروع تثبيت كندمحدوديت

دهي به برداشت مخاطب دهد كه قدرت گوينده نه صرفاً در اعلام موضع، بلكه در مديريت تضادها و شكل مي

  .شودمتبلور مي 

 »نشانگر «يعني . ٤.٢

به  جمله سازي يا تفسير مستقيم يك است كه براي بازتعريف، روشن  ١٥ي  استنباطيعني» يك نشانگر توضيحي و «

به و    كندواسطه با مخاطب را تقويت مي تري دارد و ارتباط بي اي رنگ و بوي محاوره   اين نشانگر   مي رود.كار

 ).١٩٧٦هاليدي و حسن،    ؛  ٢٠٠٩(فريسر،   كند كه پيام اصلي گوينده را بدون ابهام دريافت كندشنونده كمك مي 

 :)١٤٠١، تجارت نيوز( ١مثال 

باشيم، فساد ايجاد مي« نداشته  را نمي   يعني شود؛  اگر ما شفافيت  به بي مردم حقايق  اين  و  اعتمادي منجر دانند 

 » .شودمي

 :)١٤٠3، ٢٤رويداد ( ٢مثال 
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  » .بگيرندهمه در نقطه شروع يكسان قرار  يعني عدالت يعني فرصت برابر؛ «

براي تبديل يك   رود. اين  اي روشن و عملياتي به كار مي كلي به نتيجه   جمله در گفتمان پزشكيان، «يعني» غالباً 

اجازه مي كاركرد از نظر شناختي مسير پردازش ذهني مخاطب را كوتاه مي  دهد شنونده بدون واسطه به  كند و 

هاي پيچيده پيام  .  سازي پيام را دارددر بعد سياسي «يعني» نقش ابزار ساده .  )١٩٩٩(شروپ،    برداشت نهايي برسد

شوند. اين شيوه باعث گسترش دامنه مخاطبان و افزايش  مي   بيانبا اين نشانگر به زباني قابل فهم براي عموم    يسياس

اجتماعي مواضع مي  مخاطب    .شودپذيرش  به  «يعني»  شناختي  منظر  توضيح مي   نشان  از  ارائه  كه در حال  دهد 

و    جملات هاشود شنونده بهتر بتواند ارتباط بين گزاره باعث مي  و موضوع هستيم  سير و روشن سازيتفتكميلي يا 

مواضع،    اي  هااستيس  ي سازشفاف   يبرا  يعنوان ابزار معمولاً به   »يعني«  انيدر گفتمان پزشك  .مفاهيم را درك كند 

نشانگر    ن ي. ارودي فهم به كار مبه زبان ساده و قابل   مي مفاه  فيو بازتعر   ياسيس  ماتيتصم  يهايدگيچ يپ  ح يتوض

  ي نقش مهم  »يعني«   نيبر ا  علاوهكند.    افتيدر   رشيپذ  نيشتريابهام و ب  نياو را با كمتر  امي مخاطب پ  كنديكمك م

  ي گفتار  تمير جاديو ا ،يرتخصصيارتباط با قشر عام و غ ليتسه ،يعموم يهاي در سخنران امي پ تيشفاف تيدر تقو

  .)٢٠٢٠(راندور، چرز، روچامپز، كندي م فايجلب اعتماد ا  يبرا  يررسميو غ يعيطب

كننده قدرت ارتباطي است. پزشكيان با استفاده از اين  از منظر تحليل انتقادي گفتمان «يعني» يك نشانگر تسهيل 

دست آورد و از اين طريق كنترل تفسير را بهواژه، مفاهيم كلان و استراتژيك را به سطحي روزمره و قابل لمس مي

سازي گفتمان سياسي است كه به تثبيت سرمايه نمادين گوينده  . اين فرآيند نوعي مردمي )٢٠٢٠(وانگ،  گيردمي

مي همچنين  )١٩٩١(بوردو،  كندكمك  روشن .  ابزار  نقش  «يعني»  گفتمان،  انتقادي  تحليل  و  در  گري 

تنها پيچيدگي مسائل را  پزشكيان با استفاده از اين نشانگر نه  .  )  ١٩٩٥د (فركلاف،  كنبخشي را ايفا مي مشروعيت

، دقيق و قيدهد كه پيام او منطكند و نشان مي ه قدرت استدلال و قضاوت خود را تثبيت ميبلك  كندقابل فهم مي 

 .مسئولانه است 

 »نشانگر «در واقع .٤.٣

تر يا تفسير دقيقمجدد  است كه براي بيان   ١٦ساز و شفاف  ، اصلاحي  در واقع» يك نشانگر گفتماني توضيحي«

براي    و يا  )١٩٧٦: هاليدي و حسن،  ٢٠٠٩ر مي رود (فريسر،  كاها به تر ميان ايده و ايجاد ارتباط روشن  جملهيك  

دهد كه سخنران  مي   اين پيام را اين نشانگر به مخاطب  .   رودتقويت يك ادعا به كار مي   مخاطب يابرداشت    اصلاح

اغلب نقش پل ارتباطي بين سطح ظاهري پيام و    را توضيح دهد  جمله پيشين قصد دارد معناي واقعي يا لايه پنهان  

 .)١٩٨٧: شيفرين ١٩٩٩(فريسرتر آن را داردو معناي عميق 
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 :)١٤٠3آبان  ، ايرناخبرگزاري ( ١مثال 

هاي شفافيت و پاسخگويي را محكم  بايد پايه   در واقعآنچه ما به آن نياز داريم اصلاح ساختار اقتصادي است؛  «

 . »كنيم

 :)١٤٠3  آذر ،ايرناخبرگزاري ( ٢مثال 

كس نبايد به خاطر جايگاه يا روابطش از حقوق بيشتري  هيچ   در واقعمردم انتظار دارند عدالت رعايت شود؛  «

 .  »برخوردار شود

كند. او با استفاده از اين  در گفتمان پزشكيان، «در واقع» نقش پل ارتباطي بين ايده كلي و پيام كليدي را بازي مي 

كند. اين تكنيك از نظر شناختي  محور حركت مي بندي دقيق و ارزش عمومي به سمت صورت   جمله نشانگر از يك  

«در كلمه  از منظر شناختي، . شوددهي مجدد پردازش ذهني مخاطب به سمت محور اصلي بحث مي  باعث جهت

شود شنونده ديدگاه جديد يا  است. اين نشانگر باعث مي  كنترل چارچوب تفسيري گفتمان واقع» مكانيزمي براي 

اي  گويد «در واقع»، در حال تغيير زاويه ديد مخاطب به گونه وقتي پزشكيان مي   .تفسير متفاوتي از مسئله پيدا كند

مد او غالب شوداست كه روايت  امكان   .نظر  به رهبر سياسي  اهميت دارد زيرا  سياست  اين تكنيك در عرصه 

  .دهد كه برداشت عمومي را بازتعريف و افكار عمومي را همسو كندمي

اي  گونه به     روددهي بحث به كار مي سازي و جهت عنوان ابزاري براي روشندر گفتمان پزشكيان «در واقع» اغلب به 

مي برداشت كه  و تمركز گفتتواند  را تصحيح كرده  نادرست  عمومي  به  هاي  از سطح ظاهري مسائل  را  وگو 

آن ريشه  ساختاري  سياستهاي  واقعي  معناي  بر  تأكيد  براي  همچنين  عبارت  اين  كند.  منتقل  و  ها  پيامدها  و  ها 

شود. از سوي ديگر،  ها و اصول بنيادين همچون عدالت، شفافيت و صداقت به كار گرفته ميسازي ارزش برجسته

هاي كلي و راهكارهاي مشخص دارد و در نهايت استدلال  «در واقع» نقش مهمي در ايجاد انسجام مفهومي ميان ايده 

از منظر تحليل انتقادي  ).  ٢٠٠٩(ساندرز و سويتسر،  كنداي اخلاقي يا هنجاري هدايت مي هگيريرا به سمت موضع 

بازخواني   براي  نشانگر  اين  از  پزشكيان  است.  واقعيت  بازتعريف  براي  ابزاري  واقع»  «در  در    جملات  گفتمان 

كند. اين بازتعريف، قدرت را در سطح معنايي به  چارچوبي كه با ديدگاه و روايت او همخوان است استفاده مي

  ) ١٩٩٥(فركلاف، دهدكند و مخاطب را به پذيرش تفسير خاص او سوق مي گوينده منتقل مي 

 

 »نشانگر «بنابراين. ٤.٤
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نشانگر  اين  .  رود  ميو نتيجه به كار    گفتمان  است كه براي پيوند دادن مقدمات  17بنابراين» يك نشانگر استنتاجي«

استدلال  يا  از ارائه شواهد  سياسي آنها مياغلب پس  يا  منطقي  نتيجه  و  مي آيد  را برجسته  به شنونده و    كندها 

 ).  ١٩٨٧: شيفرين  ١٩٩٩(فريسر   انجامدبندي مشخصي مي دهد كه آنچه گفته شد اكنون به نتيجه يا جمع سيگنال مي

 :)١٤٠3 خرداد ،ايرنا( ١مثال 

 » .شوندبايد همه قراردادها به صورت عمومي منتشر  بنابراينكند؛ اگر شفافيت نباشد، فساد رشد مي «

 :) ١٤٠3مرداد ، ايرنا( ٢مثال 

 » .كنيمگذاري را آغاز بايد از همين امروز سرمايه  بنابراينبر است؛ آموزش نيروي انساني زمان «

گيري ها به مرحله نتيجه از منظر شناختي، «بنابراين» يك سيگنال قوي براي انتقال شنونده از مرحله پردازش داده 

د (سي فالينو، دي داند كه گوينده قصد دارد نتيجه قطعي يا پيام اصلي را بيان كناست. شنونده با شنيدن آن مي

استدلال و هدايت ذهن مخاطب    انسداددر گفتمان پزشكيان، اين نشانگر عمدتاً براي    .)٢٠٢3سيلوسترو، ونوتي،  

او مي به نتيجه به اين ترتيبخواهد استفاده مي اي كه خود  ابزاري  «بنابراين» نه   شود.  بلكه  تنها يك پيوند منطقي 

 كند ي به مخاطب كمك م  ن»ي «بنابرا  يواژه   همچنبين    .براي مديريت و كنترل فرايند استنتاج در ذهن مخاطب است 

تر استنتاج را شفاف   ندينشانگر فرآ   ن يدرك كند. ا   يخوبرا به   يريگجه يتا ساختار استدلال را دنبال كرده و منطق نت

 ان،ي. در گفتمان پزشك)٢٠٢٠(راندور و همكاران، كندي م  فايا ي نقش مهم اميو در انتقال پ دهدي و معتبرتر جلوه م

  ي اسيس  م يشواهد و تصم  ان يم  ميمستق  يوند يقصد دارد پ  نده يكه گو   رودي به كار م  ي طيدر شرا  ولاًمعم  ن»ي«بنابرا

  مات يتصم  يريناپذحس ضرورت و اجتناب  تيببخشد و در نها   تيمشروع  هااستيبرقرار كند، به اقدامات و س

كرد.   يدر چند سطح بررس   تواني را م  ن»ي «بنابرا  يواژه   ياسيس  يكاربردها از اين رو    .دينما  ت ياتخاذشده را تقو

امكان انتقال    گريد  يو از سو  كندي قاطع كمك م   يريگجهينت  يها با ارائه استدلال   تيبه تثب  سوك يواژه از    نيا

  ر ي بر مس  نده يدهد كه گو ي نشان م   ن»ي استفاده از «بنابرا  ن،ي. همچنسازدي فراهم م   هيحاش  ا يرا بدون ابهام    ياصل   اميپ

م و  استدلال تسلط دارد  روند  به   انيجر   تواندي بحث و  را  هدا گفتار  (نواز،  ببرد  شيپ  شدهتي صورت هدفمند و 

  . )٢٠٢3ايختيار، رازا و نومن، 

عنوان تنها  گيري مطلوب خود را به دهد تا نتيجهاز منظر تحليل انتقادي گفتمان، «بنابراين» به پزشكيان اجازه مي 

كند كه در فضاي رقابتي سياسي،  اين تكنيك به او كمك مي  ).  ١٩٩٥(فركلاف،    نتيجه منطقي ممكن جلوه دهد 

عنوان ابزاري براي  «بنابراين» به   همچنين    .رنگ كرده و برداشت مسلط خود را تثبيت كندتفسيرهاي ديگر را كم 
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پزشكيان با استفاده از اين نشانگر،   ). ٢٠٠٨د (وان دايك،  كنسازي عمل مي ساخت واقعيت سياسي از طريق منطق

كند كه مسير دهد، بلكه اين برداشت را در ذهن مخاطب ايجاد ميهاي خود را عقلاني جلوه مي گيريتنها نتيجهنه

  .شده، تنها گزينه منطقي موجود است انتخاب

 »نشانگر «در نتيجه  .. ٤.٥

اين  . كندمي هاي پيشين تأكيد است كه بر پيامد يا اثر مستقيم گزاره  ١٨در نتيجه» يك نشانگر استنتاجي و پيامدي «

هاليدي و حسن،    ؛٢٠٠٩(فريسر،    رودبندي با تمركز بر اثرات عملي يا واقعي به كار مي نشانگر معمولاً براي جمع 

١٩٧٦ .( 

 :)١٤٠3  تير ،خبرگزاري ميزان( ١مثال 

 .ايمشده رو  امروز با بحران تأمين مواد غذايي روبه   در نتيجهتوجه بوديم،  هاي گذشته به كشاورزان بي ما در سال«

« 

 :)١٤٠٢ شهريور،ايرنا( ٢مثال 

 » .كردند بسياري از نخبگان مهاجرت  در نتيجهگذاري نكرديم،  در آموزش عالي سرمايه «

كند كه ارتباط  كند. اين نشانگر به شنونده كمك مي از منظر شناختي، «در نتيجه» يك حلقه علّي را تكميل مي 

د (نصير، نظر،  ها بفهمد و پيامدها را به صورت عيني و ملموس درك كنعلت و معلول را ميان رويدادها يا سياست 

  )٢٠٢3جميل، احمد و امير، 

  ي هااستيس  يمنف  يامدهايپ  ح يكه هدف، توض  رودي به كار م  يغالباً زمان  جه»ي«در نت  يواژه   انيدر گفتمان پزشك

ا باشد.  فور  ني گذشته  بر برجسته كردن ضرورت اصلاحات  م  ندهيبه گو  ي واژه علاوه   مات يتصم  دهدي امكان 

دادن نقد گذشته با ضرورت   وند يپ يبرا  ارآمد ك ي ابزار  جه»يرو، «در نت  ن يجلوه دهد. از ا يرا موجه و منطق د يجد

 شود ي اقدامات تازه محسوب م   هيدر زمان حال و توج رييتغ

تواند ابزار قدرتمندي براي ساخت روايت  در نتيجه» مي«)  ٢٠١٠ن (فركلاف،در چارچوب تحليل انتقادي گفتما

تواند نشان دهد كه وضع موجود حاصل تصميمات پذيري باشد. پزشكيان با استفاده از اين نشانگر، ميمسئوليت

شود. اين استراتژي، علاوه بر ايجاد  پيشين است و در نتيجه تغيير مسير يك ضرورت سياسي و اخلاقي محسوب مي 

  .كند كه خود را در جايگاه رهبر اصلاحگر معرفي كندمشروعيت، به او كمك مي 
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 »نشانگر «چون .٤.٦

اين نشانگر شنونده را به  .   روداست كه براي بيان علت يا توجيه يك گزاره به كار مي   ١٩ي  چون» يك نشانگر علّ «

(فريسر  منطقي و موجه جلوه كند  گوينده  پيام  شودمي  باعث  اغلب  و  كندمي   هدايت  معلولي –سمت فهم رابطه علت

 ). ١٩٩٩سويتسر،  ؛٢٠٠٩، 

 :)١٤٠3خرداد ، خبرگزاري مهر( ١مثال 

 » .افتدنمياي اتفاق بدون زيرساخت توسعه  چونگذاري كنيم، ها سرمايه ما بايد در زيرساخت «

  :)١٤٠١، در دانشگاه تهران(سخنراني  ٢مثال 

 » .ماستعدالت آموزشي خط قرمز  چونكنيم، آموزش رايگان را حفظ مي «

كند تنها گزاره خود را مستدل مي آوري و اقناع است. با ارائه علت گوينده نه از نظر شناختي، «چون» يك ابزار دليل

در    .)٢٠٢3(سي فالينو و همكاران،  كند تا موضعش را بر اساس منطق گوينده بپذيردبلكه به مخاطب كمك مي 

بيشتر در موقعيت گفتمان پزشكيان، واژه به كار مي ي «چون»  به نقدها و  رود كه هدف اصلي پاسخ هايي  گويي 

آيد و نقش  ها به شمار مي سازي تصميمات يا سياست اي باشد. اين واژه همچنين ابزاري براي مشروع شبهات رسانه 

ايفا مي هاي پيشنهادي به اصول يا ارزش مهمي در پيوند دادن سياست به  هاي بنيادين  كند. بدين ترتيب، «چون» 

اي ارزشي و  قبول عرضه كرده و پشتوانه هاي خود را در چارچوبي منطقي و قابلدهد استدلالمي   گوينده امكان

عنوان  عنوان يك شعار سياسي و بيشتر به شود كه پيام او كمتر به اين امر سبب مي   .ها فراهم سازد اصولي براي آن 

در معماري گفتمان سياسي، «چون» ابزاري براي ساخت چارچوب   .يك استدلال عقلاني و اخلاقي دريافت شود

هاي فكري و ارزشي سياست  كند، درواقع دارد زمينهاست. وقتي پزشكيان علت يك سياست را بيان مي     ٢٠توجيهي 

يك شكل از قدرت ايدئولوژيك است، زيرا موجب  )  ٢٠١٠فركلاف ( اين كار از منظر .كندخود را نهادينه مي 

ناپذير ديده  اي طبيعي و اجتناب عنوان نتيجه برانگيز، بلكه به عنوان انتخابي بحث شود كه تصميمات سياسي نه به مي

 .شوند

 »نشانگر «اگر. ٤.٧

 
19 - Causal Discourse Marker 
20 - Justificatory Frame 
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رود و امكان سناريوهاي  كار مي به   فرضي  اينتيجه–است كه براي بيان روابط علّي   ٢١ي  اگر» يك نشانگر شرط«

 كندنگري يا تحليل شرايط فراهم مي اين نشانگر فضايي براي آينده .  گشايدمختلف را در ذهن مخاطب باز مي 

  ). ١٩٩٩: سويتسر، ٢٠٠٩(فريسر ، 

 ):  ١٤٠٤ تير، خبرگزاري ايرنا( ١مثال 

شدني است و مملكت درست خواهد  هاي نظام عمل كنيم، مشكلات حل با برنامه و در چارچوب سياست گرا«

 » .شد

 

 ): ١٤٠٤ تير، (خبرگزاري ايرنا ٢مثال 

 » .يافتگاه به سوي بيگانگان گرايش نخواهند  پناه مردم باشيم، هيچ  گرا«

 

مي  تحريك  ممكن  جهان  عملي  تصور  به  را  مخاطب  «اگر»  ايده نشانگر  شرايط  ذهنش  در  شنونده  را  كند.  آل 

در گفتمان پزشكيان،    .)٢٠٢3(نواز و همكاران،  كندسازد، كه در آن سياستمدار نقش راهبر تغيير را ايفا مي مي

كند؛ يعني شرايط براي تحقق آرمان سياسي ترسيم  ها عمل ميسازي سياست اي براي مشروععنوان شيوه «اگر» به 

  بر پايه تحليل انتقادي گفتمان   .واقعي  اما  مشروط،  حل مشخصي وجود داردكند راه شود و مخاطب احساس ميمي

خود      . گوينده با ترسيم نگرش «اگر» قدرت)١٩٩٥(فركلاف،    شوداگر» تبديل به ابزار مهندسي آينده سياسي مي «

كند. اين نشانگر به تثبيت موقعيت گوينده در نقش رهبر تغيير و و عامل تغيير معرفي ميساز  را در جايگاه تصميم 

  .ساز استمديريت شرايط امكان 

 »نشانگر «البته .. ٤.٨

كار اي همراه با تصحيح يا تعديل آن به است كه براي تأكيد بر گزاره   ٢٢البته» يك نشانگر تعديلي و تقويتي«

طور گسترده براي تلطيف لحن، كاهش اثر تقابل و  در فارسي اين واژه به. )٢٠٠٩:  فريسر ١٩٨٧(شيفرين،  رودمي

 .شودايجاد انسجام گفتماني استفاده مي 

 :)١٤٠٢ رانيا ياسلام ي جمهوراست ير( ١مثال 

 
21 - Conditional Discourse Marker 
22 - Mitigating/Emphasizing Discourse Marker 
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هنوز مشكلاتي در توزيع و مديريت    البتههاي وزارت بهداشت در زمينه واكسيناسيون پيشرفت كرده است،  طرح «

  .»منابع وجود دارد

 :)١٤٠٢، خبرگزاري تسنيم( ٢مثال 

 .»كيفيت خدمات هنوز جاي كار دارد  البتههاي بيمارستاني را افزايش دهيم، ما توانستيم تعداد تخت«

كند. او ابتدا يك  عنوان ابزار تعديل انتقاد و ايجاد اعتبار عمل ميدر گفتمان سياسي دكتر پزشكيان، «البته» غالباً به

بيان مي  ها و  «البته» محدوديت بيان  سپس با      كند تا اعتماد مخاطب جلب شودواقعيت مثبت يا موفقيت نسبي را 

شود كه مخاطب همزمان به جنبه مثبت توجه كند كند. اين شيوه، از نظر شناختي باعث ميها را مطرح مي چالش

  ) ٢٠٢٠(كامينگز، و آمادگي پذيرش انتقاد را پيدا كند 

ا  ياسيس  يكاربردها در جهت  ب  متيتوازن و ملا  جادي«البته» معمولاً  به كار م  انيدر  كه    يطوربه   رودي مواضع 

واژه اغلب    نيا    نيها بكاهد. همچنكرده و از شدت آن   فيدولت را تلط  اينسبت به نهادها    ميمستق  ينقدها   توانديم

انتقاد    شيپ برا   شنهاديپ  ا ياز ارائه  به كار م  يهات يها و واقعجنبه  دن برجسته كر  ياصلاح    ي انه يتا زم  رودي مثبت 

تا در   كندي كمك م ندهي«البته» به گو  ب،يترت ني . به ا)٢٠٢3(نواز و همكاران، ادامه بحث فراهم شود  يسازنده برا 

«البته»      از منظر تحليل انتقادي گفتماناز ديگر سو،    از خود ارائه دهد.  يكارآمد و منطق  ي رينگاه مخاطبان، تصو 

بدين معنا    وگو را مديريت كندكننده روايت را دارد. با اين نشانگر، پزشكيان قادر است قدرت گفت نقش كنترل

هم نظر خود را منتقل كند، هم از برخورد مستقيم با نهادها پرهيز كند و هم فضاي مصالحه و همدلي ايجاد كه  

سازد و مانع كند. اين تكنيك بازتوزيع قدرت گفتماني بين سخنران، مخاطب و موضوع مورد بحث را ممكن مي 

 )٢٠٠٨ (ون دايك، شودگيري تقابل مستقيم مياز شكل 

 »نشانگر «مثلاً  ٤.٩

هاي  سازي مفاهيم انتزاعي از طريق ارائه نمونه است كه براي توضيح يا روشن 23 مثلاً» يك نشانگر ذكر مثال«

كند تا پيام خود را به  اين نشانگر به گوينده كمك مي ).  ٢٠٠٩:  فريسر  ١٩٨٧(شيفرين،   رودكار مي ملموس به 

 .دسترسي براي مخاطب تبديل كندزباني قابل 

 :)١٤٠3(پايگاه انتخاب، دي  ١مثال 

 »گويند خب بگو برو انجام بده. تو كه اصلاً رئيس دولتي، آنها هم كه استاندارندچه؟ مي  مثلاًبه مردم بگويم كه   «

 
23 - Exemplifying Discourse Marker 
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 :)١٤٠3 تيرنيوز، (انصاف ٢مثال 

اي  وزارت كشور به عنوان حوزه  مثلاًگراي چپ باشد؛ گر نگاه عدالت توانست تداعي گفتمان ايشان مي «

 » .يابدمحور تحقق شود تا گفتمان عدالت استراتژيك انتخاب مي 

ويژه زماني  كند، بهي قابل درك هدايت مي از منظر شناختي، «مثلاً» مخاطب را از سطح كلي گفتمان به سطح نمونه 

  .شودكه مفهوم بايد باورپذير شود. اين نشانگر موجب آرامش رواني مخاطب و تسهيل درك پيچيدگي محتوا مي 

رود. در گفتمان سياسي دكتر پزشكيان، اين ابزار بلاغي براي ايجاد ارتباط عيني بين شعارها و اقدامات به كار مي 

كند، عملاً قصد دارد فاصله ميان شعار و عمل  وقتي او با مثال از «وزارت كشور» يا «بگو برو انجام بده» استفاده مي 

 .تر كندرا كاهش دهد و پيام خود را ملموس

عملياتي قدرت است. وقتي نشانگر  چارچوب سازي  مثلاً» ابزار  «  )١٩٩٥فركلاف ( بر اساس تحليل انتقادي گفتمان

پذير و قابل دسترس از گفتمان دهد بلكه تصوير كنش رود گوينده فقط مفهوم را توضيح نمي گونه به كار مي مثال

كند و اين خود  گيري منتقل مي سازد. يعني گفتمان سياسي را از فضاي انتزاعي به عرصه عمل و تصميم خود مي 

  .است مخاطب ذهن با سازگاري و پيام سازيواقعي  بر مبتني كه  قدرتي  . شكلي از تثبيت قدرت است

 »نشانگر «به هر حال .  ٤.١٠

است كه معمولاً براي بازگرداندن تمركز به موضوع اصلي يا  ٢٤ گربندي و خاتمه به هر حال» يك نشانگر جمع«

تواند بار معنايي تسكيني يا اتمام قضيه  رود. اين نشانگر مي پذيرش واقعيت موجود در پايان يك استدلال به كار مي 

  )١٩٩٩(فريسر، را منتقل كند و شنونده را براي پذيرفتن زمينه اصلي آماده نمايد

 ) ١٤٠3(خبرگزاري مشرق، شهريور  ١مثال

سياست« از  كه  و كشورهايي  اروپا  آمريكا،  كرد:  تأكيد  هستيم،  تحريم  تحت  به شدت  تبعيت  ما  آمريكا  هاي 

ها و دنيا  كنند [...] ما بايد اختلاف داخلي، مشكلات با همسايه اند و با ما معامله نميكنند، ايران را تحريم كرده مي

 ».اقتصاد به مسائل خارجي ارتباط داردبه هر حال  .را حل كنيم

 )١٤٠3(همشهري آنلاين، بهمن  ٢ مثال

به هر حال  و تلاش مداوم و كار فرهنگي دارد [...] و بايد بدانيم كه    اصلاح و تغيير رفتار در جامعه، نياز به زمان «

  » .نداريم اي هم جز اين چاره 

 
24 - Conclusive Discourse Marker 
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مخاطب با شنيدن آن به ذهنيت «پذيرش    .  شودپذيري بحث مياز منظر شناختي، «به هر حال» سبب انتقال حس پايان

(نصير و  سازدبندي ذهني، مسير براي كاهش مقاومت فكري را هموار مي رسد. اين نوع جمع ضمني واقعيت» مي 

با اقتصاد پذيرفته شده و حركت به سمت بحث  ، موضوع تحريم هامثالاين  . در  )٢٠٢3همكاران،   ها و رابطه آن 

دهد تا ضمن تأييد وضعيت  از منظر سياسي اين نشانگر به گوينده امكان مي   .شودراهكارهاي سياسي تسهيل مي 

اقتصادي) بحران  (تحريم،  برند    دشوار  پيش  را  بحث  نمي    فضاي  احساس  مخاطب  نحوي كه  كند وضعيت به 

ماند، بلكه مسير تغيير و حل مسأله وجود دارد. اين رويكرد بازسازي اميد و عقلانيت سياسي آور باقي مي رخوت 

 در چارچوب تحليل انتقادي گفتمان، «به هر حال» ابزاري مؤثر براي ثبات  .كندرا در ذهن مخاطب تقويت مي

دهد پيام خود را در  به پزشكيان اجازه مي  اين نشانگر .  )١٩٩٥(فركلاف،  گرايانه اما اميدبخش استروايت واقع 

  از و  است اصلي  چالش  هاتحريم  فعلي ساختار كه پذيرفته سو  يك  از او . كند بيان اميد و   قالبي تركيبي از واقعيت 

نداردچاره   كه  دارد  تاكيد  ديگر  سوي وجود  آن  مديريت  و  مواجهه  جز  نوع چارچوب  .اي  قدرت  اين  بندي، 

 .كندگرا و مسئول نسبت به وضعيت جامعه تثبيت مي عنوان متفكري واقعسخنران را به 

 گيري  بحث و نتيجه  .٥

هاي اين پژوهش نشان داد كه گفتمان سياسي دكتر مسعود پزشكيان، از نظر معماري زباني، به شدت متكي  يافته

نشانگر    ده  هاي چندلايه در ساختار قدرت و مشروعيت سياسي دارند. تحليلبر نشانگرهاي گفتماني است كه نقش 

») نشان داد كه هر  در واقع»، «در نتيجه»، «بنابراين»، «البته»، « اگر »، «چون»، «مثلا»، «به هر حال»، «يعني اصلي («اما»، «

 .كننددهي سياسي عمل مي كنند، بلكه به عنوان ابزار بازتوليد قدرت و جهت يك نه تنها انسجام گفتاري ايجاد مي

و مطالعات گفتمان سياسي در ايران (نجفي،  )٢٠٠٨ون دايك،    ١٩٩٥(فركلاف،   از منظر تحليل انتقادي گفتمان

دهند كه روايت سياسي مدنظر خود را تحميل كرده  )، اين نشانگرها به پزشكيان امكان مي١٤٠٠؛ احمدي،  ١3٩٨

ويژه، نشانگرهاي «بنابراين» و «در  به  .هاي مخاطب را به سمت اهداف اصلاحي يا انتقادي هدايت كندو برداشت

بحران  ناكارآمدي نتيجه» در تثبيت روايت عليّ از  و  به گونه ها  اي كه مخاطب  هاي گذشته نقش اساسي دارند، 

نشانگرهايي مانند «در واقع»    .)٢٠٢٤(آيدين،  ناپذير استكند تغيير سياستها نه تنها ضروري بلكه اجتناباحساس مي 

كنند. اين نشانگرها، با ايجاد هاي عمومي عمل مي و «يعني» نيز به عنوان ابزار بازتعريف واقعيت و اصلاح برداشت

به پزشكيان امكان ميفاصله شناختي ميان برداشت سطحي مخاطب و تحليل عميق دهند كه كنترل تر سياستها، 

از منظر سياسي، اين استراتژي زباني تأثير    .)٢٠٢٢(وانگ،  چارچوب تفسيري گفتمان سياسي را در دست گيرد

سازي عمومي، هدايت افكار عمومي و افزايش مشروعيت اقدامات اصلاحي دارد. پزشكيان با  مستقيم بر تصميم 

 :گيري از اين نشانگرها، قادر استبهره 
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 هاي گذشته آگاه كند؛پذيري بسازد و مخاطب را نسبت به پيامدهاي سياستروايت مسئوليت .1

 هاي گذشته را برجسته كند و ضرورت اصلاحات فوري را تقويت نمايد؛ پيامدهاي منفي ناكارآمدي  .2

 گر و مدافع عدالت اجتماعي معرفي كند؛خود را به عنوان رهبر اصلاح  .3

با جهت  .4 نفع سياست تعادل قدرت در عرصه سياسي را  به  برنامه دهي گفتماني  پيشنهادي خود  ها و  هاي 

 .تغيير دهد

اي براي توليد و بازتوليد  دهد كه زبان در گفتمان سياسي صرفاً ابزار ارتباطي نيست، بلكه عرصه اين تحليل نشان مي 

). به عبارت ديگر، هر گزاره و هر نشانگر، بخشي از معماري قدرت  ١3٩٩؛ حيدري،  ١3٩٨قدرت است (نجفي،  

را شكل مي اجتماعي  بازتعريف مسئوليتدهد و مي سياسي و  به  به  ها و جهت ها، مشروعيت سياستتواند  دهي 

كند  كمك  عمومي  پيكره   .افكار  تحليل  كه  دارد  تأكيد  حاضر  پژوهش  نشانگرهاي  بنابراين،  شناختي  و  محور 

نه تنها درك عميق  ابزاري عملي براي  ها ارائه مي تري از سياستمداران و سبك رهبري آن گفتماني،  دهد، بلكه 

  .كندهاي زباني در گفتمان سياسي ايران فراهم مي اتژي تحليل قدرت، مشروعيت و استر

دهي  نشانگرهاي گفتماني در گفتمان سياسي ابزارهايي كليدي براي شكل توان گفت كه    در پاسخ به سوال دوم مي

كنند و بر نحوه دريافت  بندي مسائل هستند، زيرا ساختار و جريان گفتار را هدايت مي ها و چارچوب به استدلال 

سازي يا توضيح مفاهيم پيچيده، به گذارند. نشانگرهايي مانند «يعني» و «مثلاً» با ساده پيام توسط مخاطب تأثير مي

تر كند. اين نشانگرها با ارائه مثال يا بازنويسي  فهم هاي خود را براي مخاطبان قابلكنند تا استدلال گوينده كمك مي 

.  )٢٠٢٠(كامينگز،  كنند كه مخاطب بتواند مسئله را از زاويه ديد گوينده درك كندها، چارچوبي فراهم مي ايده 

براي نمونه، در يك مناظره سياسي، استفاده از «مثلاً» براي ارائه يك مورد ملموس (مانند تأثير يك سياست بر يك 

مانند «اما»    ياز سوي ديگر، نشانگر .تر كندكنندهتر و قانعتواند استدلال را براي مخاطب ملموس گروه خاص) مي 

ديدگاه  ارائه  يا  ايجاد تضاد  به چارچوب در  و  دارند  نقش  متضاد  به هاي  صورت چندوجهي كمك  بندي مسائل 

هاي يك  دهند تا ضمن به چالش كشيدن استدلال رقيب يا محدوديتكنند. اين نشانگر به گوينده امكان مي مي

اي مانند «چون»، «بنابراين» و «در نتيجه» در ساخت  نشانگرهاي علّي و نتيجه د.  ايده، استدلال خود را تقويت كن

كنند هاي منطقي و منسجم نقش مهمي دارند. اين نشانگرها با اتصال دلايل به نتايج، به گوينده كمك مي استدلال 

به  را  استدلال خود  مخاطب حياتي  تا  اقناع  براي  سياسي  ارائه دهد، كه در گفتمان  منطقي  زنجيره  صورت يك 

. براي مثال، يك سياستمدار ممكن است بگويد: «چون اقتصاد در حال ركود  )٢٠٢3(سي فالينو و همكاران،  است

بايد ماليات بنابراين  اين ساختار نهاست،  ايجاد يك  تنها استدلال را شفاف مي ها را كاهش دهيم.»  با  بلكه  كند، 

در نهايت،   .كند كه تصميم پيشنهادي منطقي و ضروري به نظر برسداي مطرح مي گونهچارچوب علّي، مسئله را به 
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به كار مي  «البته» براي مديريت تعامل با مخاطب و هدايت توجه او  بندي  روند كه در چارچوب نشانگري مانند 

كنند عاطفي و رواني مسائل سياسي نقش دارند. اين نشانگر با جلب توجه يا ايجاد حس توافق به گوينده كمك مي 

ها يا  ويژه در سخنراني تا مخاطب را در چارچوب ذهني مطلوب خود نگه دارد. در گفتمان سياسي، اين ابزارها به 

هاي شفاهي براي حفظ ارتباط عاطفي با مخاطب و هدايت جريان گفتار به سمت هدف موردنظر گوينده  مناظره

استدلال بسيار مؤثر هستند. به اين ترتيب، نشانگرهاي گفتماني نه  دهند، بلكه چارچوب كلي  ها را شكل مي تنها 

  .)٢٠٠٢(بلكمور، كنند كه هم منطقي و هم تأثيرگذار باشداي تنظيم مي گونه گفتمان را به 

دهي به  عنوان ابزارهاي زباني، نقش مهمي در شكل نشانگرهاي گفتماني، به در پاسخ به سوال سوم ميتوان گفت  

. در مورد مسعود پزشكيان،  )٢٠٢٢(وانگ،  هاي يك سياستمدار دارندگفتمان سياسي و انتقال اهداف و ايدئولوژي 

محوري بنا شده است استفاده از  جمهور ايران، كه گفتمان او بر محور وفاق ملي، مصالحه سياسي و فرصترئيس

طور مستقيم با اهداف سياسي و ايدئولوژيك او پيوند داشته باشد. اين نشانگرها تواند بهنشانگرهاي گفتماني مي

مي نه ساختارمند  را  او  استدلالهاي  چارچوبتنها  به  بلكه  به كنند  مسائل  مي گونهبندي  كمك  با اي  كه  كنند 

خواهي و تعامل سازنده همراستا باشد. براي مثال نشانگرهايي  فتمانش مانند همگرايي، عدالت هاي محوري گارزش 

روند تا مخاطبان سازي مفاهيم پيچيده به كار مي » در سخنان پزشكيان براي توضيح و سادهدر واقع مانند «مثلاً» و «

به گفتمان وفاقگسترده به او    تري را  دهند تا با زباني شفاف و  امكان مي اين  محور او جذب كنند. اين ابزارها 

اهداف سياسي پزشكيان كه بر   .فهم ارائه دهد  گرايانه خود را به شكلي قابلطلبانه و عمل هاي اصلاح مردمي ايده 

هاي اجتماعي و تقويت انسجام  هاي سياسي، كاهش شكاف اساس منابع موجود شامل ايجاد وحدت ميان جريان 

شوند. اين نشانگرها به او  هاي گفتماني مانند «البته»، «بنابراين» و «در نتيجه» تقويت مي ملي است، از طريق نشانگر

صورت منطقي و منسجم ارائه كند و بر ضرورت مصالحه و همكاري تأكيد  هايش را به كنند تا استدلال كمك مي 

سخنراني  در  «بنابراين»  از  استفاده  نمونه،  براي  نتيجه ورزد.  براي  او  تحليل هاي  از  مشكلات  گيري  درباره  هايش 

حلهاي پيشنهادي  كند كه راه ها يا اختلافات سياسي، به مخاطب اين حس را القا مي داخلي و خارجي، مانند تحريم 

تقابل  از  پرهيز  پايه آشتي ملي و  بر  او كه  ايدئولوژي  با  اين رويكرد  هستند.  واقعيات  بر  مبتني  و  منطقي  هاي  او 

عنوان يك  كند كه گفتمان او بهاي كمك ميگونه بندي مسائل بهو به چارچوب   همخواني دارد     خصمانه است

صلح  عمل گفتمان  و  شود طلب  برجسته  ارزش  .گرا  بر  تأكيد  با  پزشكيان  ايدئولوژيك،  بعد  مانند  در  هايي 

براي جلب توجه    »يعني« و  مانند «در واقع»    رهاييدوستي خداپرستانه از نشانگخواهي، كرامت انساني و وطن عدالت 

برداشت  اصلاح  و  كليدي  نكات  به  ميمخاطب  استفاده  نادرست  تاكر هاي  با  مصاحبه  در  مثال،  براي  كند. 

بر آمريكا»  )١٤٠٤(آزانس خبري تحليلي نصر،  كارلسون واقع» براي توضيح شعار «مرگ  «در  از  استفاده  با  او   ،

مداخله به نقد  بازسازيعنوان  در  نفي مردم آمريكا، سعي  نه  اين  روايت   گري،  دارد.  ايران  هاي مخدوش درباره 
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گرايي اخلاقي و دينداري شيعي است به  دهند تا ايدئولوژي خود را كه تركيبي از ملي نشانگرها به او امكان مي 

كند تا قبول باشد. اين رويكرد به او كمك مي المللي قابلشكلي ارائه دهد كه هم براي مخاطب داخلي و هم بين 

طلب و در عين حال مقاوم در برابر تهديدات خارجي ارائه دهد كه با عنوان كشوري صلح تصويري از ايران به 

همراستاست جهاني  نظم  در  ايران  جايگاه  تقويت  سياسي  از   . هدف  استفاده  با  پزشكيان  خارجي  سياست  در 

اي يا روابط  بندي مسائل پيچيده مانند مذاكرات هسته حال» به چارچوب به هرو « » چون«، »اگرنشانگرهايي مانند « 

مي  همسايگان  مي با  امكان  او  به  نشانگرها  اين  به پردازد.  ضمن  تا  چالشرسميتدهند  راه شناختن  هايي  حلها، 

وگو و گشايش با  گرايانه و مبتني بر عزت، حكمت و مصلحت پيشنهاد دهد. براي نمونه، تأكيد او بر گفتعمل

جهان خارج با استفاده از نشانگرهايي مانند «مثلاً» براي اشاره به همكاري با كشورهاي منطقه، به تقويت گفتمان  

اين انتخاب زباني با هدف ايدئولوژيك او براي تبمحور او كمك مي فرصت به فرصت كند.  ها و  ديل تهديدها 

اي، كه  ها و تقويت روابط منطقه هايي مانند رفع تحريم ويژه در زمينه خواني دارد، به المللي هم هاي بين كاهش تنش

در نهايت، پيوند ميان نشانگرهاي گفتماني و اهداف پزشكيان در توانايي اين   .شده او هستندهاي اعلام از اولوي 

ابزارها در ايجاد ارتباط عاطفي و منطقي با مخاطب نهفته است. به اين ترتيب، استفاده استراتژيك از نشانگرهاي  

بخش و سازد تا اهداف سياسي و ايدئولوژيك خود را در قالب گفتماني وحدتگفتماني، پزشكيان را قادر مي

  .المللي تأثيرگذار است محور به پيش ببرد كه هم در سطح داخلي و هم بين فرصت
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  بازيابي شده از:   ١٦3٨3٨3. كد خبر: افتي

hƩps://www.mashreghnews.ir/news/1638383/  
  

  ٤٧٧٩3٨٥. كد خبر: ١٤٠3 يجمهور است يمناظره انتخابات ر نيدر سوم انيسخنان كامل پزشكتير).  ٢، ١٤٠3خبرگزاري ميزان. (

  بازيابي شده از:  

hƩps://www.mizanonline.ir/fa/news/4779385/    
  

. كدخبر: چه گفت؟ يجمهور استيانتخابات ر يونيزيتلو  يگفتگو نيدر اول  انيپزشكخرداد).  ٢١، ١٤٠3خبرگزاري مهر(

  بازيابي شده از:  ٦١3٢٧٥١

hƩps://www.mehrnews.com/news/6132751/  
  .ي. مشهد: دانشگاه فردوسرانيا ياسيس يهاي بر سخنران يا). گفتمان و قدرت: مطالعه١3٩٩س. ( ،يدريح
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  .٧٨–٤٥)، 3(١٢. فصلنامه زبان و گفتمان، يگفتمان ي: نقش نشانگرها رانيدر ا ي گفتمان انتخابات ي). بررس١٤٠١ن. ( ،يعرفي

  بازيابي شده  3٩٧١٩٦. كد خبر:وگوي ملي درباره وفاق مليسخنراني كامل پزشكيان در همايش گفت دي).  ٢٠، ١٤٠3(  ٢٤رويداد 

  از:

hƩps://www.rouydad24.ir/fa/news/397196  

 يرساناطلاع  گاه يبا مسئولان حوزه سلامت. پا داريدر د جمهورسي). سخنان رئ١٤٠٢. (رانيا ياسلام يجمهوراستير

  hƩps://president.ir/fa/82484 : از شده يابي. بازيجمهوراستير

 ٧٤٥٩٨٨كد خبر:  مسعود پزشكيان در اولين مناظره انتخابات رياست جمهوري چه گفت؟خرداد).   ٢٩، ١٤٠3روزنامه فرارو. (

  بازيابي شده از:  

hƩps://fararu.com/fa/news/745988/  

گفتمان. پژوهشنامه علوم    لي: تحلياسيقدرت س دي و بازتول يانتخابات  يها). مناظره ١3٩٩س. ( ،يم يرح و  ،ف. ،يمحمد ،ع. ،يصادق

  . ١3٠–١٠١ ، )٤(٢١ ،يانسان

  .يگفتمان. تهران: نشر ن قيقدرت از طر ييمعاصر: بازنما رانيدر ا استي). زبان و س١3٩٨ف. ( ،ينجف

  ميجهل آنجاست كه فكر كن . ست ي جز گفتگو ن ياچاره  م؛ي گفتگو كن  دي: بالاخره باانيپزشكبهمن).  ١١، ١٤٠3همشهري آنلاين (

  بازيابي شده از:   ٩٢١٦١٥. كد خبر:ميبلد زيهمه چ

hƩps://www.hamshahrionline.ir/news/921615  
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Political Discourse Analysis of  Masoud Pezeshkian: 
A Corpus-Based Study of Discourse Markers 

Abstract 
Discourse markers, as small yet highly functional linguistic units, play a pivotal role in shaping textual 
cohesion, guiding argumentation, and managing power relations in political discourse. Adopting a 
corpus-based and cognitive approach, this study investigates ten selected discourse markers in the 
speeches, debates, and interviews of Masoud Pezeshkian between April 2021 and August 2025. The 
linguistic corpus comprises data collected through purposive sampling from parliamentary sessions, 
electoral debates, media interviews, and public meetings. Data analysis is conducted within the 
framework of Critical Discourse Analysis (Fairclough, 1995; van Dijk, 2008), integrated with insights 
from Cognitive Linguistics. The findings reveal that Pezeshkian strategically employs markers such as 
but, of course, in fact, and if not only to establish cohesion and facilitate interaction, but also to frame 
issues, delineate ideological boundaries, and reinforce the legitimacy of his political stance. Beyond 
their linguistic functions, these markers serve as instruments for constructing and exercising power at 
the discourse level. The results of this study contribute to the existing literature on the nexus between 
language and politics and hold practical implications for the analysis of political leaders’ discourse and 
the design of strategic messages in political and diplomatic contexts. 

Keywords: Discourse markers, political discourse, Critical Discourse Analysis, Cognitive Linguistics, 
Masoud Pezeshkian, corpus-based analysis 

  


